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       مي‌شود تا عرف در دليل ديگر تصرف کند


بسمه تعالي

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا أبي القاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف. 
بسم الله الرحمن الرحيم

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدِّيقَةِ فَاطِمَةَ الزَّكِيةِ حَبِيبَةِ حَبِيبِكَ وَ نَبِيكَ وَ أُمِّ أَحِبَّائِكَ وَ أَصْفِيائِكَ الَّتِي انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ كُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَ كُنِ الثَّائِرَ اللَّهُمَّ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ كَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ حَلِيلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ وَ الْكَرِيمَةَ عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى فَصَلِّ عَلَيهَا وَ عَلَى أُمِّهَا خَدِيجَةَ الْكُبْرَى صَلَاةً تُكْرِمُ بِهَا وَجْهَ أَبِيهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بِهَا أَعْينَ ذُرِّيتِهَا وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّي فِي هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِيةِ وَ السَّلَام‏.»

ادامه‌ي بحث روايت دوم: روايت فدکيه (1:36)

بحث در استدلال به طايفه سوم بود که يکي از اهم آن موارد طايفه سوم همان احتجاجيه صديقه طاهره سلام الله عليها است در امر فدک که گفتيم از پنج جهت مي‌توان از اين احتجاجيه استفاده کرد براي بحث‌مان.

اشکالات تمسک به روايت فدکيه: (2:05)
حالا اين جا اشکالاتي است که بايد آن‌ها را بررسي کنيم. 

اشکال اول:
اشکال اول که بعضي دارند اين هست که احمد بن ابي طاهر بن التيفور مي‌گويد:
«ذكرت لأبي الحسين زيد بن عليّ بن الحسين صلوات اللّه عليهم 

صلوات عليهم البته. الله ندارد. 
كلامُ فاطمة عليها السّلام عند منع أبي بكر إيّاها فدك؛ و قلت له: إنّ هؤلاء يزعمون أنّه مصنوع و أنّه من كلام أبي العيناء.
مي‌گويند اين ساخته و پرداخته ابن ابي العيناء است و ربطي به حضرت زهرا عليها السلام ندارد. ايشان اين مطالب را نفرمودند و چنين داستاني نبوده. 
خب اين حرفي است که از بعضي عامه زده مي‌شود. 

جواب اشکال اول: (3:24)

جوابش هم اين است که ما ديروز گفتيم چهارده سند، سيزده فرد اين مطلب را نقل کردند که چهار تاي آن‌ها؛ امام باقر، امام صادق صلوات الله عليهما، حضرت زينب عليها السلام، زيد بن علي بود و عبدالله بن الحسن بن الحسن بود. حالا غير از اين‌ها که روات ديگر هم بودند و اين يک تواتر اجمالي بلکه شايد بتوانيم بگوييم حالا قدر متيقنش اجمالي است که اين مسأله دارد و از مسلّمات هست اصلش. خود اين زيد بن علي هم اين جور فرموده در جواب اين سخن:
«فقال لي: رأيتُ مشايخ آل أبي طالب يروونه عن آبائهم و يعلّمونه‏ أبنائهم‏...
هم از آباءشان اين مطلب را نقل مي‌کردند و به فرزندان‌شان هم اين خطبه را مي‌آموختند.
و قد حدّثنيه أبي عن جدّي يبلغ به فاطمة عليها السّلام على هذه الحكاية. و رواه مشايخ الشيعة و تدارسوه بينهم قبل أن يولد جدّ أبي العيناء.
قبل از اين که جد او به دنيا بيايد اين مسأله بوده و روايت مي‌شده مثل حرف‌هايي که راجع به نهج البلاغه مي‌زنند که خب اين‌ها اسنادش که آدم نگاه مي‌کند، اصلاً قبل از سيد رضي و قبل از اين‌ها بوده و منابعش بحمدالله وجود دارد اکثرش. 
اين اشکال خب از طرف عامه است و روشن است که اين مطلبي نيست.
سؤال: ...
جواب: احمد بن ابي طاهر بن تيفور، يعني نوه تيفور. 
سؤال: يعني مستقيم از خود ...
جواب: آره، ذکرت ابي الحسين زيد بن علي بن الحسين.
سؤال: مصنف کتاب است ايشان؟
جواب: بله. حالا اين جا از ايشان نقل کرده، حالا اين را ديگر از بلاغات النساء لابد نقل مي‌کند.
سؤال: آدم ثقه‌اي است خودش؟
جواب: چه کسي؟ 
سؤال: همين.
جواب: حالا ما اين را از باب تأييد خوانديم. اصل اشکال جوابش همان است که گفتيم يعني مصادر متعدده دارد و از جاهاي مختلف خاصه و عامه نقل مي‌کنند که موجب اطمينان است و تواتر اجمالي دارد. 
اشکال دوم: (6:03) 

اشکال دوم اين است که گفته شده بله چنين مسأله‌اي بوده اما حضرت زهرا سلام الله عليها قانع شدند به حرف ابوبکر. وقتي روايت را خواند خب حضرت عليها السلام فرمود پس اين طوري است، ديگر اشکالي ندارد، فانصرفت. اين را هم در صفحه 219 و 220 اين کتاب مطلبش را نقل کرده.
سؤال: اين بر استدلال ما اشکالي نيست ديگر. به اصل...
جواب: اين دومي بله. اگر اين طور باشد بلکه معاضد است.
در آن جا دارد که:
«فلما فرغت من مقالتها...
همان عايشه بنت ابي‌بکر اين را نقل کرده که اين مسنداً به عايشه اين نقل شده.
حمِد الله ابوبکر و صلي علي نبيه صلي الله عليه و آله ثم قال ... تا همان حديث را ذکر کرد.
 فلما سمعت فاطمة ذلک رضيت و انصرفت، هکذا رواه ابوبکر موفق بن احمد الخطيب الخوارزمي عن ابي النجيب سعد بن عبدالله الهمداني عن سليمان بن ابراهيم عن ابن مردويه و رواه ايضا السيد علي بن طاووس (به سندي که نقل مي‌کند) في کتاب المناقب.

اين هم اين مطلبي است که اين‌ها گفتند. يک نقل است. 

جواب‌هاي اشکال دوم: (7:43)

اين جا دو تا جواب از اين داريم. 

جواب اول:

جواب اول همان است که آقا اشاره کردند، اين است که خب فرضاً اين چنين باشد پس بنابراين مدعا را اثبات مي‌کند که حضرت عليها السلام وقتي ديدند که اين دارد يک خبري را مي‌خواند که تخصيص مي‌زند عمومات ارث کتاب را پذيرفتند. اين اولاً. 

جواب دوم: (8:06)

ثانياً قطعاً اين مطلب دروغ است، چون مي‌شود صديقه طاهره عليها السلام ندانند اين مطلب را، بيايند احتجاج کنند و بعد ابوبکر قانع کند حضرت عليها السلام را؟ خب اين با عصمت آن بزرگوار، علم آن بزرگوار، سازگار نيست. اگر چيزي بوده که پيامبر صلي الله عليه و آله فرموده، خب ايشان اصلاً ادعا ديگر نمي‌کردند. اصلاً دنبال نمي‌کردند، نه اين که بيايند دنبال کنند و بعد ابوبکر جواب بدهد و بخواهد ايشان را قانع کند. بنابراين، اين حتماً مکذوب است. خب آن‌ها ديدند اصلش را نمي‌توانند انکار کنند، آمدند اين آخرش را گفتند بله اين جوري شده.
سؤال: استاد ببخشيد اين مطلب ... 
جواب: ما هم براي شيعه‌ها الحمدلله داريم بحث مي‌کنيم. اگر براي آن‌ها بود آن وقت جور ديگر. بعد براي آن‌ها بايد مقدماتش را اثبات کنيم همان جور که مرحوم مجلسي قدس سره در جلد هشتم بحار طبع قديمش همان کتاب مطاعن و فِتن در آن جا همين کار را کردند. چند فصل اول قرار دادند در اثبات عصمت صديقه طاهره سلام الله عليها و علم‌شان. اين‌ها اثبات شده به آيات، به روايات، به جهات مختلف و آن وقت بعد که اين ثابت شد، حالا رفتند به مناظره با عامه. آن مقدمات را ما نياز داريم. اگر بنا شد با آن‌ها بحث کنيم، يک پيش مقدمه‌اي لازم داريم، پيش درآمدي لازم دارد که اين‌ها هست. اما حالا براي بحث اصولي خودمان مي‌بينيم اين اشکال درست نيست و اين مطلب تمام نيست.

جواب سوم: (9:51)

علاوه بر اين که از اين هم اگر صرف‌نظر بکنيم باز مثل موارد علم اجمالي است که مرحوم شيخ در رسائل مي‌فرمايد که اگر بخشي را کنار بگذاريم ببينيم هنوز علم اجمالي ما وجود دارد. در اغنام و غنم و گروهي از اغنام که مي‌دانيم يکي از آن‌ها موطوئه هست. اگر بعضي را جدا کرديم ولي در‌ آن باقي مانده هنوز علم داريم که در اين وجود دارد، خب بايد اجتناب کنيم. حالا در اين جا هم اين چنين است. ما اين يک دانه نقل را هم در کنار نقل‌هاي ديگر داريم ولي آن‌هايي که مازاد را نقل مي‌کنند و مي‌گويند حضرت عليها السلام قبول نکرد، با آيات جواب داد و فرمود که اين غير از تو کسي اين مطلب را از پيامبر صلي الله عليه و آله نقل نکرده اين يک اشکال. دوم اين حرفي که تو مي‌زني مخالف با نصوص کتاب است، اين روايت مخالف با نصوص کتاب است و باطل است. پيامبر صلي الله عليه و آله خلاف قرآن مطلب نمي‌گويد. اين روايت را هم منها بکنيم، خود آن‌ها مورد تواتر اجمالي است. پس بنابراين صرف نظر از عصمت حضرت زهرا سلام الله عليها، ثابت است به حسب نقل نقله که فيهم الامام الصادق، الامام الباقر عليهما السلام، زينب کبري، زيد بن علي و عده‌اي از صحابه و کسان ديگر، آن خودش تواتر اجمالي دارد، بند به اين نيست که اگر اين را کنار بگذاريم تواتر اجمالي‌مان از بين مي‌رود. پس به نحو تواتر اجمالي ثابت است که حضرت زهرا سلام الله عليها قبول نفرمودند اين روايت را از او و جواب ابوبکر را باطل قلمداد فرمود فلذا رو کرد به انصار و آن داستان که اين هست ديگر اين‌ها را مطالعه بفرماييد حضرت عليها السلام بعد از آن با کساني ديگر صحبت کردند و باز آن خطبه صغيره که آن هم خودش از خطبه‌هاي مهمه است که ايشان تا آخر خلاصه با اين‌ها ... و الا اگر اين‌ها حرف‌شان حق بود که حضرت اين کار را نمي‌کردند. تا آخر سر ستيز و دشمني با اين‌ها داشتند و داستان‌هايي که دارد و مطالبي که به اميرالمؤمنين عليه السلام عرض کردند.
سؤال: استاد بعضي از روايات مگر عمومات قرآن را تخصيص نمي‌زنند چرا ما مي‌آييم مي‌گوييم مخالف قرآن است؟ تخصيص بزنند که خب ديگر مخالفتش برداشته مي‌شود. شما مي‌فرماييد که حضرت تصريح مي‌کنند که مخالف قرآن است؟
جواب: بله خوانديم ديگر. 
سؤال: پس آن رواياتي که...
جواب: حالا مي‌گوييم. آن هم اشکال بعد است که حالا آن هم بررسي بايد بشود. حالا داريم سلسله اشکالات را بيان مي‌کنيم به آن هم مي‌رسيم ان شاء الله. 
سؤال: استاد ببخشيد نزد اهل سنت خبر واحد هم حجت نيست. علماي اماميه خبر واحد محفوف به قرائن را حجت مي‌دانند. آن‌ها اصلاً حجت نمي‌دانند. همين را هم مي‌توانيم بر عليه آن‌ها استفاده کنيم. شما که خبر واحد را حجت نمي‌دانيد ...
جواب: نه حالا اين جوري نيست که آن‌ها هم کلاً و طراً خبر واحد را حجت ندانند. اساس آن‌ها هم بر خبر واحد است. علاوه بر اين که اين‌ جا ....
سؤال: ببخشيد اگر از طريق بخاري صحتش ثابت بشود اين‌ها قبول مي‌کنند و الا در بخاري اين‌ها ذکر نشود خبر واحد ....
جواب: فقط بخاري نيست. حالا اشکال شما چيست؟ جان مطلب شما چيست؟
سؤال: مطلب اين که اين شخصي که گفته اين خبر واحد را در مقابل آن نصوص مي‌تواند ... کند و حضرت زهرا سلام الله عليها قبول کردند، مي‌توانيم به آن‌ها بگوييم که اين مبناي‌شان را به خودشان برگردانيم.
جواب: نه نمي‌توانم برگردانيم. براي اين که آن‌ها اين جوري مي‌گويند، مي‌گويند اين در صورتي است که موجب علم نشود. خليفه مسلمين گفته و حضرت زهرا يقين پيدا کرده. آن‌ها اين جوري مي‌گويند نه اين که خبر واحد بوده. 

اين هم به خدمت شما عرض شود که اشکال دوم و جوابش.
اشکال سوم: (13:43) 

اشکال سوم اين است که اين مجموعه‌ي نقل‌ها اصلش ثابت است اما دوران امر بين زياده و نقيصه است در اين‌ها. متفق نيست همه نقل‌ها بر اين موارد مورد استدلال و استشهاد، اين در بعضي‌هايش وجود دارد. ولي در کلش وجود ندارد. پس دوران امر بين زياده و نقيصه مي‌شود. حالا اگر شما در دوران امر بين زياده و نقصيه قائل باشيد به اصالة عدم الزيادة خب لکم الاستدلال که بگوييد اصل اين است که آن که اضافه دارد زياده نيست، اضافه نکرده از پيش خودش، واقعيت دارد. اما اين مطلب به حسب تحقيق مطلب تمامي نيست و ثابت نيست عقلائاً چنين مطلبي فضلاً از اين که شرعاً بگوييم حجت است. بنابراين در دوران امر بين زياده و نقيصه آن زياده نمي‌تواند مورد استدلال واقع بشود. اين اشکال. 

جواب‌هاي اشکال سوم: (14:50)

جواب اول:
ولي باز جواب اين مسأله هم نظير همان است که در مسأله قبل گفته شد و آن اين است که مراجعه به اين مواردي که نقل کرديم درسته بعضي‌هايش همه را ندارد اما از باب زياده و نقيصه نيست، از باب تلخيص است. يعني خيلي از اين‌ها خواستند خلاصه داستان را بيان بکنند و خصوصيات را در مقام بيانش نباشند. چون خب خيلي طويل است و اين‌ها خواستند يک گزارش مختصري از آن بدهند خب بعضي چيزها را حذف کردند و اين اسمش دوران بين زياده و نقيصه نيست. دوران امر بين زياده و نقيصه در جايي است که هم آن که زياده را مي‌گويد در مقام نقل تمام کلام است، همان آن که نقيصه را مي‌گويد در مقام نقل تمام است. آن وقت يکي کم مي‌گويد، يکي زياد مي‌گويد، آن، جاي آن حرف‌ها هست. اما کسي که خودش دارد مي‌گويد من دارم تلخيص مي‌کنم، خلاصه آن اين است اين جا دوران امر بين زياده و نقيصه نمي‌شود و معارضه نمي‌کند نقيصه با زياده. هذا اولاً.

جواب دوم: (16:13)
ثانياً باز با تتبع اين مواردي که گفتيم که مراجعه مي‌فرماييد که اين ديگر بالمراجعه اين‌ها روشن مي‌شود. من کلش را بيان مي‌کنم بايد مراجعه بفرماييد تا وجدان بشود اين مسأله. 
ثانياً باز آن رواياتي که مشتمل بر اين زياده هست که آن روايت خوانده شد، حضرت عليها السلام جواب دادند يا باز خودشان دفع دخل مثلاً فرمودند که آيا ما اهل دو ملت هستيم و باز آن را جواب دادند و بعد آيا شما اعلم به کتاب خدا و عام کتاب و خاص کتاب از پيامبر صلي الله عليه و آله هستيد يا از اميرالمؤمنين عليه السلام هستيد. اين‌ها در يکي يا دو جا، سه جا نيست، اين‌ها متعدد آمده که خود آن‌ها را هم کسي توجه بکند به خصوص وقتي به اسنادش هم توجه بکند، هم ادعاي اطمينان اجمالي در اين‌ها هم خالي از قوت نيست بلکه بايد گفت اطمينان اجمالي وجود دارد اگر نگوييم قطع داريم اجمالاً. بنابراين باز آن که مشتمل بر زياده هستع آن مورد حجت است و آن‌هايي که اين را ندارد از باب تخليص و امثال اين‌ها است. اين هم به خدمت شما جواب از اين اشکال. 
سؤال: ... در موارد متعدد اين‌ها را فرمودند؟
جواب: نه. ولي افراد متعدد آن داستان را دارند نقل مي‌کنند و الا اين يک واقعه بوده چند بار نبوده. 

اشکال چهارم: (17:45)
و اما اشکال مهمي که هست اين جا اين است که خب حالا حضرت عليه السلام مي‌فرمايد اين حديث مخالف قرآن است و کسي از پيامبر صلي الله عليه و آله نشينده و تو داري ادعا مي‌کني. اين به حسب نقل‌هايي که هست. 
اشکال اين است که ما اين مضمون را از امام صادق سلام الله عليه به سند معتبر داريم. در کافي شريف به دو سند که يکي ابوالمقبلي در آن هست و يکي نه، سند بتمامه اجلاء و آدم‌هاي ثقاتي هستند. اين در باب صواب العلماء آن جا روايت شده. و اولين روايتي هم هست که صاحب وسائل و صاحب معالم در باب فضل علماء من سنده الي نفسه الي الامام الصادق(ع) نقل کرده اين روايت را. يعني همين طور سند متصل است از صاحب معالم تا امام صادق سلام الله عليه،‌ مي‌رسد به کليني آن وقت به همان سندي که در کافي وجود دارد. خب با توجه به اين،‌ چطور مي‌شود که ما بپذيريم اين را که آن حضرت عليها السلام مي‌فرمايد نيست. اين جا علم پيدا مي‌کنيم که اگر آن روايت درست باشد، پس اين نقله اشتباه کردند اين جا. و اين حرف از حضرت زهرا عليها السلام صادر نشده. يا چنين چيزي اصلاً نبوده. اگر اين درسته که پيامبر صلي الله عليه و آله چنين حرفي را نزده است، پس آن روايت چه مي‌شود، اين جا علم اجمالي پيدا مي‌کنيم به اين که يا آن روايت، يا اين روايت خلاف واقع بايد باشد. و وقتي علم اجمالي پيدا کرديم که يا آن صادر نشده و خلاف واقع است، يا اين صادر نشده و خلاف واقع است، قهراً استدلال به هر دو ساقط مي‌شود، نه به آن مي‌توانيم استدلال کنيم و نه به اين مي‌توانيم استدلال بکنيم قضائاً لحق العلم الاجمالي. 
حالا آن دو تا روايت يکي اين روايت 2 همين باب صفة العلم و فضله و فضل العلماء:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى‏، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى‏، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام....
سند تا ابي البختري تقريباً قوي است. محمد بن يحيي که معلوم است از اجلاء است، محمد بن يحيي الاشعري القمي است، عن احمد بن محمد بن عيسي هم که واضح است. محمد به خالد يک کمي در باره‌اش صحبت هست ولي اقوي اين است که ايشان هم ثقه هست. چون نجاشي در باره‌اش فرموده يا شيخ فرموده ضعيفٌ ولي وقتي مراجعه کنيد اين يعني ضعيفٌ في الحديث و قوي في الأدب و التاريخ. عبارت آن اين است که نمي‌خواهد بگويد يعني ضعيفٌ في نفسه. يعني در علم حديث ضعيف بود و تخصصش در تاريخ و ادب و اين‌ها بود. نمي‌خواهد بگويد ضعيف است تا با توثيق ديگران معارضه بکند. منتها ابو البختري بله ايشان را گفتند کذّاب است و شهادت اين طوري در باره‌اش هست. منتها و الذي يسهل الختم عندنا اين است که روايت در کافي است لذا مشمول شهادت کليني رضوان الله عليه مي‌شود. اما خب اگر کسي حالا اشکال کند در اين جهت اين از نظر سند اين روايت تمام نيست.
قَالَ: «إِنَ‏ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَ ذَاكَ‏ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِثُوا دِرْهَماً وَ لَا دِينَاراً،...
غير واحدي از محدثين اين را از باب افعال گرفتند (لم يورثوا درهماً و لا ديناراً) ولي بعضي‌ها هم تشديد گذاشتند مثل متن خود مرآة العقول که (لم يوّرثوا) است.
وَ إِنَّمَا أَوْرَثُوا...
اگر آن بود بايد (ورّثوا)‌ باشد. ولي الان أورثوا است. 
 أَحَادِيثَ مِنْ أَحَادِيثِهِمْ، فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْ‏ءٍ مِنْهَا، فَقَدْ أَخَذَ حَظّاً وَافِراً، فَانْظُرُوا عِلْمَكُمْ هذَا عَمَّنْ تَأْخُذُونَهُ؟.... 

تا آخر حديث شريف.
حديث دوم در باب ثواب العالم و المتعلم است. حديث 1 از باب ثواب العالم و المتعلم. سند اين است:
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ؛ 

اين يک سند 
وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى‏، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى‏، عَنِ الْقَدَّاح....
مي‌بينيد که تراکم اسناد است. 
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله: مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَطْلُبُ فِيهِ عِلْماً، سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقاً إِلَى الْجَنَّةِ،....
تا مي‌رسد به اين جا:
... وَ إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ؛ إِنَ‏ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَاراً وَ لَا دِرْهَماً، وَ لكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ‏، أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ.»
که سند اين روايت هم تمام است که يُعاضِد آن سند به اين سند، خود اين روايت هم انبوهي از بزرگان و اجلاء و غير آن‌ها بودند، بنابراين خود اين هم انسان برايش يک سندي است که شانه به شانه آن علم اجمالي آن جا مي‌خواهد بزند. يعني اين هم معلوم است که اين همه آدم و اجلاء دروغ نبستند، اين‌ها دارند مي‌گويند اين مطلب را. خب فکيف التوفيق ؟ اين جا از آن جاهايي است که خب آن آن جوري مي‌گويد، اين اين جوري دارد مي‌گويد.

جواب‌هاي اشکال چهارم: (24:55)
براي تخلص از اين مشکله و معضله وجوهي وجود دارد. من قبل از اين که اين وجوه را عرض بکنم آن عبارتي را که از ابوبکر نقل شده در اين مقام به آن توجه کنيم چون اين کمک مي‌کند به اين که بتوانيم آن وجه‌هاي تخلص را بهتر متوجه بشويم. 
در صفحه 122 که المنقول عن الامام الصادق سلام الله عليه هست:
«ثم تبتدء فاطمة بشکوي ما نالها من ابي بکر و عمر من اخذ فدک منها و مشيها اليهم في مجمع الانصار و المهاجرين و خطابها الي ابي بکر في امر فدک و ما ردّ عليها من قوله: «إنّ الانبياء لا وارثَ لهم» و احتجاجها عليه بقول الله عزوجل بقصة زکريا و يحيي « فَهَبْ لي‏ مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا * يَرِثُني‏ وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا» ... تا آخر.
اين جا که از امام صادق سلام الله عليه اين نقل مي‌شود، قول ابوبکر را اين جوري نقل کرده «انّ الانبياء لاوارث لهم». اين يک نقل. انبياء وارث نيست. اصلاً وارثي بر آن‌ها نيست. اين نقل اول.
در صفحه 172 منقول از زينب کبري سلام الله عيلها است اين.
«فأمّا ما سألت 

ابوبکر مي‌گويد

فقال ابوبکر لها صدقت يا بنت رسول الله لقد کان ابوک بالمؤمنين رئوفاً. 

تا خلاصه يک تعاريفي دارد. 

فإمّا ما سألت فلک ما جعله ابوک مصدقٌ قولک و لا اظلم حقک و اما ما سألتِ من الميراث فانّ رسول الله قال: «نحن مَعاشر الانبياء لا نورث».

اين جا ديگر آدم واقعاً خون گريه کند جا دارد. مي‌گويد من همه اموال خودم را در اختيار شما قرار مي‌دهم و اين را من نمي‌توانم بدهم، اين کار شرعي است. پيغمبر صلي الله عليه و آله فرموده اما تمام اموال من براي شما. هر کاري مي‌خواهيد بکنيد، اين جوري است به حسب اين نقل‌هايي که اين جا هست. خب فإنّ رسول الله قال نحن معاشر الانبياء لا نورث. خب آن نقل قبلي با اين نقل لازم و ملزوم هستند. وقتي لا نورّث پس وارثي نيست، وارثي نيست پس لا نورّث. با هم تهافتي ندارند ولي بالاخره مفاد دو تا است اگرچه اين مفادها لازم و ملزوم يکديگر هستند. 
در صفحه 224: 

«إنّي سمعت رسول الله يقول: «انا معاشر الانبياء لا نورث ذهباً و لا فضةً و لا داراً و لا عقاراً و انما نورث الکتاب و الحکمة و النبوة».

اين نبوت را هم به ارث مي‌گذاريم. «إنّا معاشر الانبياء» اين اضافات است. «لا نورّث ذهباً و لا فضةً و لا داراً و لا عقاراً و انما نورث الکتاب و الحکمة و النبوة»
حال لقائلٍ احتمالاً بعيداً بعيداً که اين را به صيغه مفعول بخواند. يعني «إنّا معاشر الانبياء لا نُورَّث» ما ارث نمي‌بريم. از هيچ کس، از باباهايمان از کسي ارث نمي‌بريم امور دنيا را. آن که ما ارث مي‌بريم انبياء بعدي از قبلي مثلاً، کتاب و حکمت و نوبت است. به قرينه نبوت بياييم اين جوري معنا کنيم، چون معنا ندارد که نبوت را به ارث بگذارند مگر اين که انبياء سلف مقصود باشد غير پيامبر خاتم الانبياء، آن‌ها بله ارث مي‌گذاشتند. چون بعدشان دائما پيامبر مي‌آمد، پس پيامبري را به ارث مي‌گذاشتند، اين به حساب غلبه پيامبران آن جوري گفته شده چون براي خوشان نفرموده که.
سؤال: نبوت عامه را به ارث مي‌گذارند. الان اوصياء....
جواب: آن که اصلاً به ارث گداشته نمي‌شود. نبوت عامه امر عقلي است، آن‌چه به ارث مي‌گذارند نبوت خاصه است. 
سؤال: نبوت خاصه فقط براي حضرت رسول است ديگر قبلش هم نبوت عامه داشتند. 
جواب: بابا گفتم، توجيه کردم. حضرت موسي نبوتش را ارث داد به عيسي. پيامبران قبلي همين طور ارث دادند به بعدي‌ها پس بنابراين از اين طيف عظيم پيامبران اين نبوت به ارث برده شده است الا خاتم الانبياء که ديگر خب قهراً چون خاتم الانبياء است به ارث برده نشده. 
در صفحه 224 آن جا هم 

«إنّي سمعت رسول الله(ص) يقول: انّا معاشر الانبياء لا نورّث ذهباً و لا فضةً و لا داراً و لا عقاراً و انّما نورّث الکتاب و الحکمة و العلم و النبوة».

که اين هم شبيه آن هست، شايد يک کلمه اضافه داشته باشد. اين عين هم هستند و فرقي نمي‌کند. 
خب باز در صفحه 237:
«أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ: نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورِثُ ذَهَباً وَ لَا فِضَّةً وَ لَا دَاراً وَ لَا عَقَاراً وَ إِنَّمَا نُورِثُ الْكُتُبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ الْعِلْمَ وَ النُّبُوَّةَ، وَ مَا كَانَ لَنَا مِنْ طُعْمَةٍ فَلِوَلِيِّ الْأَمْرِ بَعْدَنَا أَنْ يَحْكُمَ فِيهِ بِحُكْمِهِ،...
آن هم به دست ولي امر بعد از ما است که أن يحکم فيه بحکمه. بعد اين جا هست که عرض کردم. بعد مي‌‌گويد:
وَ قَدْ جَعَلْنَا مَا حَاوَلْتِهِ فِي الْكُرَاعِ وَ السِّلَاحِ يُقَاتِلُ بِهِ الْمُسْلِمُونَ....
اين که از شما گرفتيم و به ارث نگذاشتيم شما ببريد ما براي خودمان برنداشتيم. اين را داريم خرج جنگ مي‌کنيم و اين‌ها را تبديل کرديم به سلاح و ابزار که:
وَ يُجَاهِدُونَ الْكُفَّارَ، وَ يُجَالِدُونَ الْمَرَدَةَ و الْفُجَّار... تا آخر.
بعد آن جا مي‌گويد:
وَ هَذِهِ حَالِي وَ مَالِي هِيَ لَكِ وَ بَيْنَ يَدَيْكِ لَا نَزْوِي عَنْكِ وَ لَا نَدَّخِرُ دُونَكِ، وَ أَنْتِ سَيِّدَةُ أُمَّةِ أَبِيكِ، وَ الشَّجَرَةُ الطَّيِّبَةُ لِبَنِيكِ، لَا يُدْفَعُ مَا لَكِ مِنْ فَضْلِكِ، وَ لَا يُوضَعُ مِنْ فَرْعِكِ وَ أَصْلِكِ... تا آخر.
که اين جاها از آن جاهايي است که بله.
بعد در صفحه 241 آن جا هم باز اين جوري مي‌گويد: 
و قد قلتِ و ابلغتِ فاهجرتِ فغفر الله لنا و لک و اما بعد و قد دفعتُ آلة رسول الله و دابته و حذائه إلي علي عليه السلام...
اين چيزها را ما به حضرت امير داديم. واگذار به او کرديم.
و اما ما سوي ذلک فانّي سمعت رسول الله يقول: «إنّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورِثُ ذَهَباً وَ لَا فِضَّةً وَ لَا دَاراً وَ لَا عَقَاراً وَ إِنَّمَا نُورِثُ الايمان 

يا نورّث الايمان 

وَ الْحِكْمَةَ وَ الْعِلْمَ وَ السنة»...
يک تفاوت‌هايي دارد. سنت آن جا نبود و اين جا هست. ايمان آن جا نبود و اين جا هست.
و قد عملت بما امرني و نصحت له.... تا‌ آخر.
اين‌ها عبارات روايت است که از ابوبکر نقل شده. 

حالا ببينيم اين مطلب با آن چه که در کافي شريف، فقط در کافي هم نيست، در بصائر الدرجات است، اگر جستجو کنيد موارد عديده هست و مصادر متعدد دارد اين. يعني از اين طرف هم يک مسأله مسلّمي است اين روايت. کيف التوفيق بين اين دو تا ان شاء الله فردا.

و صلي الله علي محمد و آله.
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